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وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)بیدل دھلوی / ترجیع بند / بند ٢٧ از ٣۴

که تحیر گرفته راهِ مقالکس چه گوید در این طلسمِ خیال

حسن، شوخ و زبانِ آینِه لالراز، بی پرده و بیان، معذور

دورِ عینیتت نماند، بنال!ای تراشیده نسبتِ مظھر

ننماید ز شخص، جز تمثالآینه گر ھمه حضور شود

نخل را دانه گشتن است محالاعتبارات، سخت راھزن است

کآشیان نیست جز شکستنِ بالمحوِ پروازی و نمی دانی

فکرِ کوشش خطاست، جھد، وبالدر طریقی که خضر، تسلیم است

ھم در اندیشه جسته است غزالتا خیالِ تو دامِ صیادی ست

خامشی نیز ھرزه است چو فالتا تو بر علمِ خود گمان داری

خواه تفصیل گیر و خواه اجمالگفت وگو نیست، شرح خجلت توست

ور ز حق، فھمِ حق که راست مجال؟گر بگویی ز خود، چه خواھی گفت؟

لب فروبند از این جواب و سؤالپس سخن، غیرِ ھرزه نالی نیست

آتش افتاده است در دنبالشعله سان کاروانِ دعوی را

بعد از آن بر خیالِ خویش ببالاول اثباتِ ھستیِ خود کن

چه نماید توھّمِ افعالآنکه نفَیشَ دلیلِ اثبات است

می زد از بیخودی پُفی به زگالابلھی در تصورِّ آتش

می توان سوخت عالمی به خیال!عاقلی گفت: اگر شعور این است

نبری زحمتِ حصولِ کمالمقصد آن است کز اراده ی پوچ

آگھی، غفلت است، چشم بمال!معرفت، جاھلی ست، عبرت گیر!

به از این فکر نیست در ھمه حالبا ھمه خامشی و گویایی

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست

تنظیم و ارائه: وبسایت خانقاه خاکسار مطھریه   منبع: وبسایت گنجور - بیدل دھلوی


